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 اتیروا یف یک یمحتوا لی: تحلیخاستگاه انصاف در فلسفه اخلاق اسلام یبازکاو 

 1پور مونا امانی
 

 چکیده 
. باوجود است  یاخلاق و  ی، حقوقیاز مفاهیم اساسی فلسف  های کلام بشری وانصاف از پربسامدترین واژه

تبیین  درستی    به یااست  برخی زوایای آن مبهم  هنوز    ،انصافدرباره    اندیشمندان علوم مختلفکنکاش  
، در پی روایات  به روش تحلیل محتوای کیفی ای وهای کتابخانهپژوهش حاضر برپایه داده  .نشده است

پاسخ به این پرسش اساسی در حوزه فلسفه اخلاق است که خاستگاه انصاف چیست؟ تا از رهگذر آن  
 سالاری در انتخاب وجامعه، شایسته  اعتلای فرد و آثار مثبت آن همچون سعادت و انصاف و  تحققبرای  

از ظاهر برخی روایات   سازی کند.های نادرست زمینه گیری از داوریپیش انتصاب افراد، رفع شبهه ذهنی و
 و  شود. اما بررسی مجموع روایاتعقل برداشت می درباره چیستی خاستگاه انصاف، دو پاسخ شرع یا 

 انصاف از  ،دهدنشان می شرع میان عقل و دوسویه رابطه و همچون نوع دلالت توجه به قواعد حل تعارض
های آن به  ترین محرکایمان از مهم و  استبرخاسته از عقل    محور  حق برترین فضائل اخلاقی درونی و

اندیشمندان و  همچنین.  آیدشمار می برخی  انصاف در سخن  به ضرورت عقلی  گرفتن  سرچشمه   اشاره 
ـ   یا بازدارنده از آنـ    جوانمردی  و  خیرخواهیبیزاری از بدی،  ـ مانند  عوامل برانگیزاننده به انصاف    بیشتر

انصاف در حوزه اخلاق  بنابراین  .کند تقویت می یید وأاین نتیجه را تعقل  از ناتوانی ـ مانند خشم، پستی و
 .توانند منصف باشند دین نیز میافراد بی نیست و دیندارهاتنها ویژه  سیسی وأاسلامی، امضائی است نه ت
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 مقدمه
های  مندی از زندگی سعادتمندانه است که بر اساس آموزهبهره مهمترین نیازهای انسان، رسیدن به کمال و یکی از

از مکارم اخلاق و افراد  این مهم در گرو برخورداری  این رو  ها در فرد وکردن آننهادینه اسلام،  از  جامعه است. 
الَأخْلَاقِ :»فرمودپیامبر)ص(   مَکارمَِ  لأتَُمِمَ  بعُِثْتُ  اَ  به کمال رساندن مکارم اخلاق مبعوث شده  ؛إِنَّم برای  «)غازی، اممن 

 1( 131،صق1418
  صورت بهکارکرد ویژۀ آن ادای حقوق   بر محور حق استوار است و،  2مکارم اخلاق برترین  به عنوان یکی از    انصاف
به عنوان یک   اجتماعی دارد و  های حقوقی ودهی به نظامنقش مهمی در شکل  ،دلیل   همین  بهبرابر است.   کامل و

تأثیرگذار است.  گذاریسیاست های قضایی وگیریاصل، در تصمیم اسلامنیز  از همین جهت  های عمومی  ، در 
ـ برای فرد   غیره رحمت الهی و  ،محبت  ،آرامشعدالت،    یبرقرارفراوانی را ـ مانند    آثار مثبت و  دارد  ه بالاییجایگا

 آورد. ارمغان میجامعه به و
گام   کرد.سپس نهادینه   وجامعه ایجاد   انصاف را در فرد وفضیلت  لازم است  ابتدا    ،آثار نیکیابی به این  برای دست

گاهیبرای ایجاد    اول میسر    زمانی  تقویت نیز . حفظ واست  آنتقویت   حفظ و   ،گام بعد وآن   خاستگاهاز    انصاف، آ
تقویت   ها را ایجاد ومحرک را شناخته، تلاش کند موانع را حذف وبازدارنده  و  برانگیزانندهشود که انسان عوامل  می

، جامعه اعتلای فرد و یابی به سعادت ودر راستای دستبر آن  مؤثرعوامل  انصاف و خاستگاهبنابراین شناخت  کند.
بهتر دیگران و  همچنین  .بسزایی دارداهمیت   دیگر    بیان به.  شودا میهاز آن  هاتوقعمحدوده    تعیین سبب شناخت 

 انتخاب و سالاری وشایستهامری که در    .توان انتظار انصاف داشتمی تا چه حد   و شود از چه کسی  مشخص می
افراد برای پست نیازمند متصدیانی منصف هستند، بسیار   اوت وقض  ،حکومتهای مهمی چون  انتصاب  غیره که 

 متصدیان آن است.  ثر از نوع حکومت وأمحور یک جامعه مت عدالت مدار وحق  زندگیکه  ویژه آن بهاهمیت دارد. 
برگرفته از عقل  که    )ع(سیره معصومین  سخنان و،  3نیامده است   صورت مستقیمبه ، انصاف  آیات قرآندر  از آنجا که  

این رو، پژوهش حاضر در پی  از    .ماندباقی می  شناختاین  برای    کارآمد   و  منبع متقنتنها  عنوان  به  ،شرع است  و
تا از رهگذر ست؛  ا  اتیروا  یف ی ک   یمحتوا  لی تحل  گیری ازی با بهرهخاستگاه انصاف در فلسفه اخلاق اسلام  یبازکاو

-پیش  انتصاب افراد، رفع شبهه ذهنی و  سالاری در انتخاب و مثبت آن، شایسته آثار    یابی به انصاف ودست آن برای  
 سازی کند. های نادرست زمینهگیری از داوری

 
؛  381، ص2ق،ج1419الاخلاق« نقل شده است.)ابن حنبل، »صالح    سنت از طریق ابوهریره، به دو گونۀ »مکارم الاخلاق« واین روایت در کتب اهل  .1

 (4221، ح 670، ص2ق،ج1411حاکم نیشابوری،
بنا2 فرمایش    .  )ع(  و  پیامبر)ص(به  صادق  است.امام  برتر  خصلت  سه  از  یکی  خویش،  از  مردم  انصاف  ج1363)کلینی،  ،  ص2ش،  ؛  145 ـ144، 

 ( 9097 ـ9096، ح394، صش1366خُلق است.)آمدی، انصاف برترین فضیلت وان)ع(، مؤمنامیر( و بنا به فرمایش 7، ص ش1363،حرانی
حْسَانِ نحل )إ90. در برخی آیات مانند 3 َ يََْمُرُ بِِلْعَدْلِ وَالِْْ  (، عدالت به انصاف تفسیر شده است.نم اللَّم
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 شناسی روش

از جوامع    تمام روایات مرتبط با انصاف  . در مرحله اول،پژوهش حاضر به روش تحلیل محتوای کیفی انجام شده است
های  مصداق  مشتقات ریشه نصف، کارکرد انصاف، نمودها و  دربرگیرنده روایات  ، از جمله  سنتاهل  حدیثی شیعه و 

کدگذاری    در مرحله دوم،  گردآوری شد. ،  اشاره به اختلاف منابع  و منبع  ترینکهن با معیار ارجاع به ،  غیره  انصاف و
تحلیل محتوای   ارتباط وگیری، جهت انجام گرفت. در نهایت شیوه استقرائیاصلی به های فرعی و استخراج مقوله و

 .  شددر مقاله منعکس   روایات
 

 شناسی پیشینه
لابه لای مباحث    یا درمستقل    شکلبه  ،مسائل مرتبط با آن  و قرار گرفته  مورد کنکاش    ،علوم مختلفاز دیدگاه  انصاف  

 عبارتند از:   بارهاینهای موجود در ترین نگاشته. برخی از مهمتبیین شده استدیگر 
ش، با ترجمه عرفان 1383که سال    1کتاب»عدالت به مثابه انصاف« اثر جان رالز  های سیاسی: مانند پژوهش  •

بیشتر    ترین اثر در این دسته است وثابتی توسط انتشارات ققنوس تهران منتشر شده است. این کتاب مهم
این بخش دربارۀ نقد، تحلیل  انجام شده در  مانند: مقاله»نظریه    و  کارهای دیگر  اثر است.  شرح همین 

نظریه رالز:  جان  انصاف  مثابۀ  به  غرایاقعدالت  داود  از  لیبرالی«  یا  شمول  جهان  سال  ای  در  که  زندی 
 اقتصادی چاپ شده است. ـ، فصلنامۀ اطلاعات سیاسی186و 185ش، شمارۀ  1381

آثار آن«    انصاف و  بررسی قاعدۀ عدل و مقاله»مانند    :های فقهی دربارۀ قاعدۀ»عدل و انصاف«پژوهش  •
کتاب»القضاء   به چاپ رسیده است و  30، شمارۀش1385سال   ،فصلنامۀ دانشگاه قماز علی محامد که در  

الاسلامی منتشر شده    الفکر  در قم توسط مجمعق  1415حائری که سال    فی الفقه الاسلامی« اثر سیدکاظم
 پردازد. بخشی از آن به این قاعده می است و

المللی«  انصاف و جایگاه آن در حل اختلافات بینارشد»نامه کارشناسیپایان  های حقوقی: مانندپژوهش  •
نامه  دفاع شده است. پایان  دانشگاه شهید بهشتی   درش،  1374که در سال    زادگانرضویاثر سیدمحمدرضا  

در  ش،  1380که سال   یزدانی محمودیارشد»جایگاه انصاف در حقوق و قانون ایران« از مهرداد کارشناسی
انسیه مطیعی ؛ ماهیت، انواع و کارکردهای آن« اثر  نیز مقاله»اصل انصاف  دفاع شده است.   دانشگاه تهران

 دوفصلنامه حقوق خصوصی منتشر شده است.  37ش در شماره1399مسعود البرزی ورکی که سال  و 
مانندپژوهش  • اجتماعی:  ر مقاله»  های  علی  اثر  اعتماد«  جایگزین  سال  ضائیان،انصاف  در    ش،1382که 

چرا رعایت انصاف این همه سخت است؟« مقاله»  منتشر شده است و  فصلنامه فرهنگ مدیریت   4شماره
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چاپ   ماهنامۀ گزیدۀ مدیریت  59در شماره  الله امینیفضل  با ترجمهش،  1385  که سال 1بروکنر از جول  
 شده است. 

بندی موضوعی است که به گردآوری دستهها یا بخشی از جوامع حدیثی با  های حدیثی: این پژوهشپژوهش  •
های عدالت محور است یا بخشی از پژوهش   غیره  بحارالانوار و  ،روایات انصاف پرداخته است. مانند کافی

مانند:  که در آن بررسی شده است.  با آن  یا مرتبط  با عدالت  به عنوان کلمۀ مترادف  انصاف    ه رسالها، 
ودکتری» نگرش  در  سیاسی    عدالت  علیروش  علی)ع(امام  اثر  سال«  که  علیخانی  در 1381اکبر  ش، 

انسانی و علوم  فرهنگی   پژوهشگاه  است.   مطالعات  شده  در    دفاع  مفاهیم نویسنده  عنوان  با  سوم  فصل 
ذیل سه عنوان    )ع(نگرش حضرت علی  مختصر انصاف را در روش و  صورتبهپیرامونی عدالت سیاسی،  

کتاب  نیز    مورد بحث قرار داده است.تعریف آن، انصاف سیاسی و انصاف اقتصادی    چیستی انصاف و 
ش توسط انتشارات کتاب تارا به  1397اثر حمیدرضا دانشجو که سال  »انصاف از منظر قرآن و حدیث«،  

عنوان »انصاف از منظر حدیث«، تنها    با  ،این کتاب مختصرنویسنده در فصل سوم  .  چاپ رسیده است
 به خاستگاه انصاف نپرداخته است. و  بیان کردهبدون تحلیل محتوای آنها  را برخی روایات باب انصاف

گستره  حدیثی با پژوهش حاضر از جهت    هایپژوهش  تنها  مختلف،  علومهای مرتبط با انصاف در  از میان پژوهش
از جهت   نیز  هادیگر پژوهشبا آن اختلاف دارد.    روش پژوهش   از جهت مسئله و  واشتراک    ،هاداده  مطالعاتی و

دارند.  مسئله    وها  ادهد  ،مطالعاتی  گستره اختلاف  پژوهشهیچای که  گونهبهبا آن  از  نام یک  در    برده وهای  منابع 
 اتیروا  یفی ک  ی محتوا  لی تحل  گیری ازی با بهرهخاستگاه انصاف در فلسفه اخلاق اسلام   یبازکاوبه  ،  دیگر  دسترس

 . نپرداخته است
 
 انصافشناسی . مفهوم1

  ق،1410  )فراهیدی،«دادن حقِ برابر»و به معنای  چیز«    نیمۀ هر:  فصاز ریشۀ»نرا برگرفته  انصاف  شناسان،  واژه
ص7ج ابن 133،  ص9ج  ق،1414  منظور،؛  معامله»؛  (332،  در  نیم  به  دادن  ،  5ج،ق1404،فارس )ابن«رضایت 

ج1407،)جوهری«عدالت»؛  (432ص ص4ق،  ص2ش،ج1384فیروزآبادی،؛  1433،  با »؛  (433،  همراه  رفتار 
و حقوق  عدالت  برابری  اساس  بر  اصفهانی«قسط  صق1404،)راغب  طریحی495،    (323ص  ،4ش،ج1367،؛ 

 دانند. میاعرابی( به نقل از ابن 332، ص9ق، ج1414منظور،)ابن«گرفتن حق دادن و»و
.  است  برابر«  صورتبه»دادن حق    دریافت که انصافتوان  میبا کمی دقت    ،هاتعریفاین  باوجود تفاوت  

برابری    دیگران، از جهت مساوات و  دهد. این رفتار در بیان جوهری وگویی انسان به داشتن نیمی از حق رضایت می
مساوات های برابر[  ]به شرط شایستگیچراکه مقتضای عدل،    ؛قسط« تعبیر شده است  حق در کمیت، به »عدل و
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های مختلف مزید  »گرفتن حق« نیز یا از جهت کاربرد مادۀ »نصف« در باب  .(326ق: 1404،اصفهانی)راغب  است
   گیرد.از خود یا دیگری می راآناست یا از این جهت که انسان پیش از دادن حق به صاحبش، 

به:»اند گفتهشناسان  لغت  برخی نیمۀ خود رسد،  به  ذاتاً،  برای آنچه  ، 9ق،ج1414،منظور )ابن  رود.میکار  أنْصَفَ« 
به دست می  (331ص نکتۀ ظریف  این  »أنْصَفَ« است،  إنصاف مصدر  اینکه  به  باتوجه  خاستگاه  آید که  بنابراین 

به  درونی است و   ،انصاف از جانب خود کار میزمانی  بیرونی  و  رود که شخص  از اجبار  را  به دور  ، حق دیگری 
 . کامل دهد تاآنجاکه در حقوق برابر شوند  شکلبه
، تعریفی برای آن ارائه نشده است.  1های اخلاقی مشهوراما در بیشتر کتاب  ،استکه انصاف از مکارم اخلاق  این  با

این پژوهشگرها    ،با وجود  لغوی  هم  راآنبرخی  با معنای  تعریف کردهسو  برابری و:»اندچنین  انصاف،  از   مقصود 
یا    (312، ص 8ق،ج 1421)مازندرانی،«عدم ترجیح خود بر دیگری در چیزی است.  دیگری و  میان خود ومساوات  

این عطا کردن حق در گفتار    بگیری و  راآنبه دیگری همان حقی را عطا کنی که اگر جای او بودی دوست داشتی »
رضایت  و در  و رفتار،  و  مندی  و  خشم  داریم  دوست  که  است  کسانی  با  با    هم  آنهم  از  که  است  ها  کسانی 

 (577، ص3ق،ج 1420،حمید)ابن.«بیزاریم
انصاف اصطلاحی  »،  معنای  عبارت  در  لغوی،  معنای    . شودمیخلاصه  «  صورت برابردادن حق بههمانند 

، نیز  شود. مراد از »برابری« در آن غیره می  شامل انواع حقوق فقهی، اخلاقی و  »حق« در این تعریف، عام است و
گیرندۀ    های مختلف دهنده وحالت  همچنین بر مبنای اطلاق آن، شرایط متفاوت حق و  است نه کیفیتی.کمیتی  

  یا خشم، گشایش    یا  خشنودی  ی ـحالت هر  حق، نباید در انصاف اثرگذار باشد. به این معنا که شخص منصف در  
به  یا    به سود او  خواه  ،چه باشد، حق را هر  شدشمن   چهباشند    شدوست   ، چههاانسان  نسبت به همۀ  ـ  غیره  سختی و

   کند.کامل و برابر ادا می  شکل  به ،ش باشدزیان
 
 انصاف  خاستگاهروایات  . 2

،  که بر اساس آن  روایات قابل برداشت استبرخی  از ظاهر    شرع  و  عقل پاسخ    ، دوخاستگاه انصافچیستی    درباره
   خواهد بود.فضیلتی تأسیسی یا امضائی در حوزه اخلاق اسلامی، انصاف 

کمال آن   ، انصاف به عنوان ثمره عقل، لشکر عقل، نشانه عقل، اخلاق عاقل، حقیقت عقل و ای از روایاتدستهدر 
  به عنوان   را  انصافمعرفی شده است که بیانگر خاستگاه عقلی برای انصافند. در مقابل، دسته دیگری از روایات،  

 
عبارتند از: »تهذیب الاخلاق و تطهیر الاعراق« ابن مسکویه؛ »احیاء علوم    ،کاوش قرار گرفتهایی که در این پژوهش مورد  ترین کتاب. برخی از مهم1

»اخلاق« و »جامع السعادات« محمد مهدی نراقی؛    الدین« غزالی؛ »اخلاق ناصری« خواجه نصیرالدین طوسی؛ »المحجة البیضاء« فیض کاشانی؛
 .غیره»معراج السعاده« احمد نراقی؛ »اخلاق« شبر؛ »اخلاق« مشکینی؛ »الموسوعة الجامعة فی الاخلاق و الآداب« سعود بن عبدالله و 
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که بیانگر خاستگاه شرعی برای  اندکردهمعرفی    آنکمال    و  حقیقت ایمانبرترین ایمان،  ، مؤمناخلاق  واجب الهی،  
   فند.انصا

 
 : روایات بیانگر خاستگاه عقلی 1جدول شماره

 کد فرعی  روایت ردیف

1 

ومِنَ  »پیامبر)ص(: الحلِْمُ  العَقْلِ  مِنَ  فَ تَشَعمبَ   ... الجهَْلِ  مِن  عِقالٌ  العَقْلَ  طاَعَةُ إنم  الشَرمِ  ومِن كَراهِيمةِ   ... العِلمُ  الحلِْمِ 
وَأمما طاعَةُ الناصِحِ،  النَاصِحِ، فَهذهِ عَشْرَةُ أصْنافٍ مِنْ أنواعِ الَخيِْْ وَلِكُلمِ واحِدٍ مِنْ هَذهِ العَشْرَةِ الأصْنافَ عَشْرَةُ أنواعٍ ...  

الخِ  فَ هَذِهِ   ... والانْصَافُ   ... مِنْها  العَقْلِ فَ يَتَشَعمبُ  مِنْ  تَ تَشَعمبُ  عقل، بازدارنده از جهل است ... از    ؛ صَالُ كُلُّها 
شود. اینها ده گونه  از بیزاری از شر، پیروی از خیرخواه منشعب می  از بردباری، علم ... و  عقل، بردباری و 

انصاف ... نشات    ها ده گونه دارد. از پیروی از خیرخواه، ... واز انواع خیر هستند که هر کدام از آن
ثمره  (22ـ15، صش1363)حرانی،  «شود.ها همه از عقل ناشی می گیرد... این خصلت می

 عقل؛
اخلاق 

 عاقل

2 

فرماید: من  در خبر طولانی از »وهب بن مُنبه« نقل شده است که خداوند در تورات دربارۀ خلق آدم می
هاست سپس در جسم او، چهار مزاج قرار دادم که استواری بدن به آن  آدم را از چهار عنصر خلق کردم و

یک دشمنی    هاست و هرمنشاء اخلاق آدمی است. سپس ده خُلق به اخلاق او افزودم که تمام دین در آن  و
ده خوی منشعب   ها،از هر کدام از این خصلت   دارد. عقل یکی از این ده خُلق است که از آن ده خصلت و

 بیزاری از بدی است.   شده از عقل،شود. یکی از ده خصلت منشعب می
العاقلِ » أخلاقِ  مِن  خِصْلةٌ  مائةُ  فَهذهِ   ... دونهَُ،  هُوَ  لِمَنْ  وَالانْصَافُ   ...  : الشَرمِ مِنْ كَراَهَةِ  از بیزاری از    ؛وَيَ تَشَعمبُ 

  « ها صد خصلت از اخلاق عاقل است.شود ... این انصاف نسبت به فرودست ... منشعب می  شر، ... و
 (113ـ110، ص1ش،ج1385)صدوق، 

3 

ا أعَْطَى الْعَقْلَ إنم اللهَ خَلَقَ الْعَقْلَ وَهُوَ أوَملُ خَلْقٍ مِنَ الرُّوحَانيِمِيَن عَنْ يََِيِن الْعَرْشِ مِنْ نوُرهِِ ... فَكَانَ مِم »امام صادق)ع(:
الْجنُْدَ ...   بْعِيَن  وَالسم الْخمَْسَةِ  الْحمَِيمةَ مِنَ  هُ  وَضِدم نْصَافُ  های سمت راست خدا عقل ـ اولین خَلق از روحانی   ؛ الِْْ

پنج سپاهی که خدا به عقل عطا کرده است...انصاف است  عرش ـ را از نور خود خلق کرد... از هفتاد و
 ( 14، ح23ـ21، ص1ش، ج1363کلینی،  و 197ـ196، صش1330)برقی،  «که ضد آن حمیت است.

لشکر  
 عقل

رْءِ مِنْ عَقْلِهِ إنْصَافهُُ مِنْ نَ فْسِهِ »امام جواد)ع(: 4
َ

از عقل انسان همین او را بس، که از جانب خویش   ؛1حَسَبُ الم
 (  140، ص3ق،ج1421)اربلی،  «انصاف دهد.

نشانه  
 عقل

 
را از حارث همدانی از امام علی)ع(  آن  127ق:  1409نیز از امام جواد)ع( نقل کرده است. اما دیلمی،    1054:  2ق،ج1422صباغ،  . این حدیث را ابن1

 نقل کرده است.  
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، »امام صادق)ع(: 5 عاقل کسی است که در اجابت حق   ؛1مُنْصِفَاً بقَِولهِِ ... العَاقِلُ مَنْ كَانَ ذَلُولاً عِنْدَ إجَابةَِ الَحقمِ
 (103، صق1400)منسوب به امام صادق)ع(،  «ذلیل و در گفتارش منصف ... باشد.

عاقل 
 واقعی 

 
 : روایات بیانگر خاستگاه شرعی 2جدول شماره

 کد فرعی  روایت ردیف

1 

ُ عَلَى خَلْقِهِ؟ ]فَذكََرَ ثَلَاثهََ أَشْيَاءَ أوَملُُاَ[ إِنْصَافُ النماسِ مِنْ نَ فْسِكَ أَ لَا أُخْبِِكُُمْ بَِِشَدمِ مَا  »امام صادق)ع(: آیا  ؛فَ رَضَ اللَّم
ترین کارهایی که خدا بر بندگانش واجب کرده است با خبر کنم؟ ]پس امام )ع( سه کار  شما را از سخت 

و با   6ح،145، ص2ش،ج1363)کلینی،  «  ها[ انصاف مردم از جانب خویش بود.را نام برد که اولین آن
 ( 3، ح170اندکی اختلاف در ص

واجب 
 الهی

النَاسِ »   امام سجاد)ع(: 2 إنْصَافُ   ... ؤمِنِ 
ُ

الم أخْلاقِ  «  است.  مؤمنانصاف نسبت به مردم ... از اخلاق    ؛ مِنْ 
اخلاق  (36،ح241، ص2ش،ج1363)کلینی،

علی)ع(: 3 مؤمن يَ نْصِفُ  »امام  ؤمِنُ 
ُ

لايَ نْصِفُهُ الم می  ،مؤمن  ؛مَنْ  انصاف  نیست،  منصف  او  با  که  کسی  «  دهد.به 
 (9098ح ،394، صش1366)آمدی،

علی)ع(: 4 نَ فْسِهِ »امام  مِنْ  الرجلِ  إنْصَافُ  الْيَانِ  أفْضَلَ  است.  ؛2إنم  خویش  از  انصاف  ایمان،  « برترین 
 ( 1481ح،88، صش1366)آمدی،

برترین  
 ایمان 

حَقماً »پیامبر)ص(: 5 الْمُؤْمِنُ  فَذَلِكَ  نَ فْسِهِ  مِنْ  النماسَ  وَأنَْصَفَ   ... به    مؤمن حقیقی کسی است که ... و  ؛3مَنْ 
  مؤمن (147، ص2ش،ج1363)کلینی، « مردم از جانب خویش انصاف دهد. 

مِنْ  »امام صادق)ع(: 6 واقعی  النماسَ  وَأنَْصَفَ   ... مَنْ  از جانب    مؤمن کسی است که ... و   ؛4نَ فْسِهِ الْمُؤْمِنُ  به مردم 
 (235، ص2ش، ج1363)کلینی، « خویش انصاف دهد.

 
قاعده زرین که به دیدگاه برخی پژوهشگرها با آن هم پوشانی دارد   . در روایت دیگری از امام صادق)ع(، دادن حق از جانب خود )کارکرد انصاف( و1

حَالِ  (، نشانه عاقل واقعی معرفی شده است: »1394نظری،    )ر.ک: قرائی و  عَلی  نَ فْسِهِ  مِنْ  الحقَمِ  إعْطاَءَ  ثَلاثاً:  يَسْتَكْمِلَ  حَتمی  عَاقِلاً  العَاقِلُ  الرضَِا  لايُ عَدُّ 
 (318ش: 1363)حرانی،« ...  وَالغَضَبِ، وَأنْ يَ رْضَى للِنَاسِ مَا يَ رْضَى لنَِفْسِهِ 

أعْقَلُ النَاسِ مَنْ ذَلم  دادن حق از جانب  خویش )کارکرد انصاف(، نشانه کمال عقل معرفی شده است: »   همچنین در روایتی از امام علی)ع(، پذیرش و
 (392،ح52ش:1366)آمدی، «للِْحَقمِ فأَعْطاَهُ مِنْ نَ فْسِهِ 

بُّ لنَِفْسِكَ وَتَكْرهََ لَُمُْ مَا تَكْرهَُ لنَِفْسِكَ . همچنین از پیامبر)ص( نقل شده است: »2 بم للِنماسِ مَا تُُِ (  247:  5جق،  1419«)ابن حنبل،  أفَْضَل الِْيَاَنِ ... وَأَنْ تُُِ
 در این روایت، به جای انصاف، قاعده زرین آمده است. 

مُؤْمِناً . در برخی روایات، به جای انصاف، قاعده زرین آمده است. مانند: پیامبر)ص(: »3 تَكُنْ  لنَِفْسِكَ  بُّ  تُُِ مَا  للِنماسِ  :  11ق، ج 1408« )نوری،  أَحْبِبْ 
حَتمی  ( و پیامبر)ص(: »310:  2ق، ج1419؛ با اندکی اختلاف در: ابن حنبل،  12، ح 175 أَحَدكُُمْ  لنًَفْسِهلايُ ؤْمِنُ  يُُِبُّ  مَا  لَأخِيهِ    ق، 1419« )طیالسی،  يُُِبم 

 ( 2116، ح497:  3ج
 (352و 351ش: 1362. این روایت به صورت مرفوع از امام علی)ع( نیز نقل شده است )صدوق،  4
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نَ فْسِكَ،» پیامبر)ص(: 7 مِنْ  النَاسَ  وَإنْصَافُكَ   ... الايَاَنِ:  حَقَائِقِ  مِنْ  های ایمان سه چیز از حقیقت   ؛1...   ثَلاثٌ 
 ( 360، ص4ق، ج1404)صدوق، «  ...انصاف با مردم از جانب خود  هستند: ... و 

حقیقت  
 ایمان 

8 
نَ فْسِهِ »پیامبر)ص(: مِنْ  وَالْنْصَافُ   ... خِصَالٍ:  ثَلاثُ  فِيِهِ  يَكُونَ  حَتَّم  الايَاَنَ  العَبْدُ  ایمان بنده    ؛2...   لايَسْتَكمِلُ 

، ق1411)خرائطی،  «  انصاف از جانب خویش ...  شود مگر این که سه خصلت در او باشد ... و کامل نمی
 (629، ح5جزء و 353، ح3جزء

کمال  
 ایمان 

 

 آنها حل تعارض   وخاستگاه انصاف تحلیل روایات . 3
از جدول شمارهرو   دودر   براساس  1ایت نخست  از عقل معرفی شده  صریح  و  مطابقیمنطوق  ،  برخاسته  انصاف   ،

در روایت هاست.  اخلاق برخاسته از آن  های این دو و نشانهجهل،    ، مراد از لشکریان عقل واست. در روایت سوم
نشانه کافی  پنجم  و   چهارم به عنوان  انصاف  معرفی شده  بارز    و،  انسان  نشان  که بر وجود عقل در  دهنده  نبود آن 

 واقعی است.  بهرگی از عقلبی
، به  2قابل جمع است؟ به ویژه آنکه در روایت اول از جدول شماره   2اما این روایات چگونه با روایات جدول شماره

که بیانگر خاستگاه شرعی برای معرفی شده  امری الزامی از سوی شارع مقدس )خداوند(  صراحت، انصاف به عنوان  
 انصاف است. 
امام صادق)ع( های مختلف حدیثی، با تعابیر متفاوتی از  در کتاب  2از جدول شماره  اول روایت  گفت:    در پاسخ باید 

 . مانند:  3نقل شده است 
   (378، صش1363، حرانی« )... مِن نفسهِ  ؤمنثلاثُ خصالٍ هُن أشَدُّ مَا عَمِلَ بِهِ العَبْدُ، انصافُ الم»ـ 
؛ 145، ص2جش،1363،  کلینی)«  ...أشَدُّ عليه من خصالٍ ثلاث يُُرَمُهَا ... والانصافُ مِن نفسه  بِشَیءٍ   ؤمنمَا ابْ تلُِيَ الم»ـ  

 ( 128، ص ش1362صدوق، ؛ 207، صش1363حرانی، 
 (132، ص ش1362و   193، صش1338)صدوق،  ...« الْأَعْمَالِ ثَلَاثةٌَ إنِْصَافُ النماسِ مِنْ نَ فْسِكَ أشَدُّ »ـ 

 
پیامبر)ص(: »1 مانند:  است.  قاعده زرین آمده  انصاف،  به جای  لنَِفْسِهِ . در برخی روایات،  يُُِبُّ  مَا  للِنماسِ  يُُِبم  حَتمی  الِْيَاَنِ  حَقِيقَةَ  الْعَبْدُ  يَ بْلُغُ  ...«  لا 

 ( 300: 38ق، ج 1415عساکر، و ابن 3081، ح407: 5ق، ج 1404)ابویعلی، 
« )بیهقی،  لايَسْتَكْمِلُ العَبْدُ الْيَاَنَ حَتمی ... وأنْ يَودم للِنَاسَ مَا يَودُّ لنَِفْسِهِ . در برخی روایات، به جای انصاف، قاعده زرین آمده است. مانند: پیامبر)ص(: » 2

بم لِأَخِيهِ مَا يُُِبُّ لنَِفْسِهِ وپیامبر)ص(: » 8087، ح263: 6ق، ج1410 يَاَنَ كُلمهُ، حَتمی يُُِ  ( 693، ش 74تا:  ...« )بخاری، بیلَا يَسْتَكْمِلُ عَبْدٌ الِْْ
نَ فْسِكَ  همچنین از عمار یاسر نقل شده است: » مِنْ  إلانْصَافُ  الايَاَنَ:  جَََعَ  فَ قَدْ  جَََعَهُنم  مَنْ    ؛ ابن 19439، ح386:  10ق، ج 1403...« )صنعانی،  ثَلاثٌ 

 (459ش: 1375؛ فتال نیشابوری، 18:  1ق، ج1407؛ بخاری،  229: 7ق، ج1409شیبه،  ابی
يََ عَلي ثَلاثٌ لاتُطِيقُهَا هَذهِ الأممةُ. ... وَإنْصَافُ النَاسِ  پیامبر)ص(: » هایی با مضمون مشابه نقل شده است:  امام باقر)ع( روایت  . همچنین از پیامبر)ص( و3

... نَ فْسِهِ  الم( و امام باقر)ع(: »358:  4ق،   1404« )صدوق،  مِنْ  انصافُ  العبَِادُ،  عَمِلَ  مَا  أشَدُّ  مِن  ...  ؤمنثلاث  نفسه  و    192ش:  1338« )صدوق،  مِن 
 ( 131ش:  1362
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 (7، صش1363، ؛ حرانی145ـ144، ص2جش، 1363،  کلینی) «...  سَيمِدُ الْأَعْمَالِ ثَلَاثةٌَ إنِْصَافُ النماسِ مِنْ نَ فْسِكَ »ـ 
تعابیر متفاوتی از    رسد این روایاتبرده از جمله انصاف، به نظر میبا توجه به اشتراک این روایات در بیان سه عمل نام

ترین عمل  سخت  و )ما عمل به العبد(با عمل  )ما فرض الله( که در آنها واجب الهی واحد باشند یک معنا و مقصود 
پوشانی دارد. بنابراین  همکه دو به دو با یکدیگر ارتباط نزدیکی دارند،    )سید الاعمال(  با برترین عمل)اشد الاعمال(  

ها،  در بیشتر نقلاین روایت در تعیین خاستگاه شرعی برای انصاف، استناد کرد. به ویژه آنکه    توان به صراحتِ نمی
، در تعیین خاستگاه عقلی برای 1جدول شماره روایات  ها. همچنین  سخن از سختی این اعمال هست تا وجوب آن

  لفظی روایتِ   نقلِ   در صورت پذیرش، حتی  ها یکسان است. افزون بر اینانصاف، صراحت بیشتری دارند و نقل آن
توان برای واجب الهی نیز دو خاستگاه شرع یا عقل را در می،  1جدول شمارهو تصریح بیشتر آن نسبت به روایات    اول

شرع حجت بیرونی است و فرمان خداوند به الزام انجام عملی بر اساس    و  درونینظر گرفت؛ چرا که عقل حجت  
واجب   حجت،  دو  این  از  یک  بود.هر  عقل    خواهد  روایات،  در  وچنانکه  امر  شده  الهی  نهی    اساس  معرفی 

 (26، ح26وص  1، ح10، ص 1ش، ج1363)کلینی، است.
تواند خاستگاه  معرفی شده است، تنها در صورتی می  مؤمنها انصاف به عنوان اخلاق  روایت دوم و سوم که در آن

. بدین صورت که منطوق جمله، اثبات انصاف برای داشته باشد، مفهوم مخالف  1لقب  شرعی انصاف را تایید کند که
و منحصر در آن   )شرع( باشد. در نتیجه انصاف وابسته به ایمان مؤمن نفی انصاف از غیر  و مفهوم مخالف آن، مؤمن

بنابراین  (  127، ص5ق، ج1410)خوئی،    ، مفهوم مخالف ندارد.لقبخواهد بود. اما بنا به دیدگاه علمای اصول فقه،  
روایات بیانگر  کنند. در نتیجه تعارضی با  دلالت نمی  مؤمناز غیر   آننفی    و  مؤمنحصر انصاف در    براین دو روایت،  

 خاستگاه عقلانی انصاف نخواهند داشت. 
معرفی شده است بدین معنا که ایمان در مراتب پایین خود بدون    در روایت چهارم، انصاف به عنوان برترین ایمان

تام نیست تا شرع، خاستگاه انصاف به شمار ایمان و انصاف ملازمه  اصل  شود. بنابراین میان  انصاف هم حاصل می
نیز  های پنجآید. همین نکته درباره روایت  ایمان واقعی و   انصاف و   ها میانصادق است؛ چرا که در آن  تا هشت 

 دیگر اصول اعتقادی.  اقرار به توحید و تلازم برقرار است نه اصل پذیرش وکامل، 
عنوان خاستگاه انصاف در روایات، شرع سبب شده است در کنار بیان عقل به  افزون بر این، رابطه دوسویه میان عقل و

ترین عوامل برانگیزاننده سخن به میان آید تا بدانجا که تفکیک میان خاستگاه و محرک،  عنوان یکی از مهماز ایمان به 
 نماید. در نگاه اول دشوار می

 
،  ش1376)نائینی،    نه وصف.  گیرد قرار میبحث لقب    ، ذیل ها صفت بدون موصوف آمده است . بنا به دیدگاه علمای اصول فقه، مواردی که در آن1

 در هر دو حالت وصف و لقب، مشهور، نفی مفهوم مخالف است.هر چند ( 127:  5، ج ق1410؛ خوئی، 501: 2و1ج
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قبح هستند. با وجود این که این دو، مجزا از یکدیگرند اما   معیار انسان برای شناسایی حسن و  اساس وشرع،  عقل و 
سلامتی    در صورت کمال و  کنند وبرای رسیدن به یک هدف، تلاش میشرع هر دو    با هم بیگانه نیستند. عقل و

هم دو  هر  وعقل،  هستند.هم  راستا  و   عقل  سخن  خیر  نیکو  خاستگاه  صش1366)آمدی،    اخلاق  ح51،   ،340 
  و   (26، ح26صو   1، ح10، ص 1ش، ج1363)کلینی،    عقاب الهی  ثواب و  نهی و  اساس امر و  (؛5343، ح254وص

پایبندی    ایمان وتر باشد،  به این ترتیب هر چه عقل کامل  (321، ح50، صش1366)آمدی،    ایمان است.   پایۀ تصدیق و 
، 55وص  413، ح53وص  383، ح52صو   316و  315، ح50، صش1366)ر.ک:آمدی،    شودمی بیشتر  به شرع،  

آیات الهی به    انبیاء و ها را در برابر دعوت  (؛ از همین جهت، قرآن انسان1377، ح84وص  687، ح61وص  511ح
  58یونس؛  16بقره؛    242و164)ر.ک:   خواند تا این گونه در برابر حق تسلیم شده، ایمان بیاورند.تعقل می  تفکر و 
پیروان و  32مائده؛   این اساس مؤمنین حقیقی که بزرگترین  بر  تاریخند،    انعام و غیره(  الهی در طول  ادیان  حامیان 

آبشخور اولیۀ انصاف، عقل    سرچشمه وتوان نتیجه گرفت،  می  بنابراین.  ها هستندترین انسانعاقل
 آید. به شمار می انصاف های محرکترین مهماز  به عنوان ثمره عقل،  ایمان و است

 
 . تأیید خاستگاه عقلی انصاف4

روایات بیانگر عوامل  توان به دو مورد استناد کرد. اول: دیدگاه برخی اندیشمندان؛ دوم:  ، میتأیید آنچه گذشتدر  
 مؤثر بر انصاف. 

 
 . دیدگاه برخی اندیشمندان 1ـ4

 : اند. از جملهبودن منشاء انصاف، اشاره کردهبرخی اندیشمندان به عقلانی
  عنوان یازدهمین قانون ـ معروفترین اثر خودـ انصاف را به 2ن در لویاتا  از فیلسوفان سیاسی برجستۀ انگلستان،  ، 1هابز

 : گویدمی  آن طبیعی نام برده است و در تعریف
آدمی را از انجام فعلی که مخرب   ای کلی است که به واسطۀ عقل کشف شده باشد وحکم یا قاعده 3طبیعی قانون»

و یا از ترک فعلی که به عقیدۀ خودش بهترین راه حفظ    کند،زندگی اوست یا وسایل صیانت زندگی را از او سلب می
 ( 160، ص ش1380)هابز،  «.]زندگی[ است، منع کند آن 

چگونه از :»توان از جاهل انصاف طلبیدقیم نیز به ناشی شدن انصاف از عقل اشاره دارد برای همین نمیسخن ابن
 (374، ص2ق،ج1407)جوزی، جاهل انصاف طلبد؟!« ظالم و

 
1. Thomas Hobbes 

2. Leviathan 

3. Lex Naturalis 
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  فقه، در سخن برخی علما از جمله سیدرضی همچنین بیان انصاف به عنوان ضرورت و واجب عقلی در علم اصول  
؛  ( 464و  47  ،37، صتا)بی  ؛ حلبی(571، ص2وج  423، ص1ش، ج1363)  ؛ سیدمرتضی(180و  179، صش1387)

 بحث است.  همین بهناظر  دیگران و  (759و 723، 499، ص2ق،ج1417و  48، صق1400)  طوسی
 
 روایات بیانگر عوامل مؤثر بر انصاف . 2ـ4

ای بر دادن حق یا بر برابری آن، اثرگذار باشند،  گونهبرابر است، بنابراین تمام عواملی که به  شکل  بهانصاف، دادن حق  
توانایی   هرآنچه میل و   شود.تقسیم می  هامانعها و  کلی محرک  این عوامل به دو دستۀ  .بر انصاف تاثیرگذار هستند 

توانمندی انسان را   انصاف خواهد بود و هر چیزی که علاقه و به برانگیزاننده   ،انسان را به دادن حقِ برابر تقویت کند
برانگیزاننده به یا بازدارنده  شناخت این عوامل و خاستگاه   .انصاف است بازدارنده از ،به دادن حقِ برابر ضعیف کند

تحلیل روایات خاستگاه انصاف کمک  نتیجه حاصل از  و تضعیف  تقویت یا رد    و  تواند در تاییدمی در روایات  ها  آناز  
   کند.

 

 انصاف  هایها ومانعمحرکروایات بیانگر : 3جدول شماره

 کد اصلی  کد فرعی  روایت ردیف

1 

يَ رْضَاهُ عَلَامَةُ النَاصِحِ فأَرْبَ عَةٌ: يَ قْضِي بِِلَحقمِ وَيَ عْطِي الَحقم مِنْ نَ فْسِهِ وَيَ رْضَى للِنَاسِ مَا  »پیامبر)ص(:
أحَدٍ  عَلَى  وَلايَ عْتَدِي  نصیحت   ؛لنَِفْسِهِ  و  خیرخواه  حق حکم  نشانۀ  به  است:  چیز  چهار  گو 

میمی عطا  را  حق  خویش  جانب  از  میکند؛  خود  برای  آنچه  مردم  کند؛  برای  پسندد 
 (22ـ15، صش1363حرانی،)« کند.به کسی تجاوز نمی  پسندد ومی

 خیرخواهی 

 برانگیزاننده
2 

رُوءَةُ فِيكُمْ؟ قاَلَ: يََ رَسولَ اِلله الْنْصَافُ وَالْصْلَاحُ، قاَلَ: وكََذَلِكَ »پیامبر)ص(:
ُ

يََ أخَا ثَ قْيِفٍ! مَا الم
الله، به انصاف  یا رسول  ای برادر ثقیفی، جوانمردی میان شما به چیست؟ پاسخ داد:  ؛ هِي فِينَا

پیامبر)ص( فرمود:  و این گونه است.  اصلاح است.  ق، 1409)متقی هندی،    «نزد ما هم 
 ( 8763، ح788، ص3ج

 جوانمردی

3 

گفتند.  میای از یاران خود گذشت که دربارۀ جوانمردی سخن روزی امام علی)ع( بر عده
ؤمِنيَن فِ أيمِ مَوضِعٍ؟ فَ قَالَ: فِ قَولهِِ عَزموَجَلم:  »به آنان فرمود:

ُ
أيْنَ أنتُمْ مِنْ كِتابِ اِلله؟ قاَلُوا: يََ أميْاَلم

چرا از کتاب خدا سخن   ؛ »إنم اَلله يََمُرُ بِِلعَدلِ وَالاحْسَانِ« فاَلعَدلُ الانْصَافُ، وَالاحْسَانُ التَفَضُّلُ 
فرمائید؟ فرمود: این سخن خداوند  ین کدام آیۀ قرآن را میمؤمنگوئید؟ گفتند: یا امیرالنمی

وَالاحْسَانِ عزوجل » بِِلعَدلِ  يََمُرُ  اللهَ  «، ]که مراد از[ عدل، انصاف و ]مراد از[ احسان، إنم 
 (257، صش1338)صدوق، .«تفضل است 
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4 
يَ تمصِفْ  »:(علی)ع امام أعْدَاءَهُ لََْ  يَ نْصِفْ  وَ  أوْليَِائهِِ،  يَ رعَْ ذِممةَ  مَنْ لََْ  آنکه پیمان دوستان   ؛بِِلْمُرُوءَةِ 

،  ش1366)آمدی،    «خود را حفظ نکند وبا دشمنان خویش منصف نباشد، جوانمرد نیست.
 (5514، ح259ص

5 
علی)ع(  النبُُل:»امام  عُنوانُ  و   ؛الْنْصَافُ  نجابت  نشانۀ  است.بزرگ انصاف،    « منشی 

 ( 9094،ح394، صش1366)آمدی،
 منشی بزرگ

6 
علی)ع(: الأشْرافِ »امام  شِيمَةُ  است.  ؛الْنْصَافُ  شرافتمندان  خُلق  )آمدی،   «انصاف، 

 ( 9095،ح394، صش1366

7 
اگر حیاء کسی باعث نشود به تو   ؛يُ نْصِفْكَ مِنْهُ دِينُهُ مَنْ لََْ يُ نْصِفْكَ مِنْهُ حَيَاءُهُ لََْ »امام علی)ع(:
 (427، صق 1418)واسطی، «  دین او نیز باعث نخواهد شد. انصاف دهد،

 حیاء 
 دین 

8 
رمِ حَتمی تُ عْطوُا مِنْ أنَْ فُسِكُمُ النمصَفَ »امام کاظم)ع(: َ فِ السمِ از خدا در نهان بترسید تا    ؛ خَافُوا اللَّم

 (457و 288، ص2ش، ج1363)کلینی، « از جانب خویش انصاف دهید.
ترس از خدا  

 در نهان 

9 
يةٌ »پیامبر)ص(: حََِ لَهُ  وَليَسَ   ... فَ عَشْرَةٌ،  الزاَهِدِ   نشانۀ پارسا ده چیز است: ... و  ؛...   عَلَامَةُ 

 (22ـ15، صش 1363)حرانی، « حمیت ندارد ...
 پارسایی

10 
  ؛ يََ عَلی ثَلَاثةٌَ لَايَ نْتَصِفُونَ مِنْ ثَلاثةٍَ: حُرٌّ مِنْ عَبْدٍ، وَعَالٌَ مِنْ جَاهِلٍ، وَقَوىٌّ مِنْ ضَعِيفٍ »پیامبر)ص(:

ستانند: آزاد از برده، دانشمند از جاهل و توانا از  یا علی، سه گروه از سه گروه انصاف نمی 
 (359، ص4ق،ج1404)صدوق،«  ناتوان.

 جهل  

 بازدارنده

 ناتوانی 
 بردگی

11 
  ؛ وَالبَُِّ مِنْ الفَاجِرِ وَالكَريُِم مِنْ اللَئِيمِ ثَلاثةٌَ لايَ نْتَصِفُونَ مِنْ ثَلاثةٍَ أبَدَاً: العَاقِلُ مِنْ الأحََْقِ  » امام علی)ع(:

گیرند: عاقل از احمق، نیکوکار از بدکار و بزرگوار  سه گروه، هرگز از سه گروه انصاف نمی
 (9108،ح394، صش1366)آمدی،« از پست.

 حماقت
 بدکاری
 پستی

12 
مِنْ  »:(علی)ع امام لايَ نْتَصِفُونَ  فاَجِرٍ ثَلاثةٌَ  مِنْ  بَ رٌّ  وَ  سَفِيهٍ؛  مِنْ  وَحَلِيمٌ  وَضِيعٍ؛  مِنْ  شَريِفٌ    ؛ 1ثَلاثةٍَ: 

نیکوکار   خرد وشرافتمند از فرومایه، بردبار از بی  ستانند: سه کس، از سه کس انصاف نمی 
 (86، صش1362)صدوق، « از بدکار.

 سفاهت 
 بدکاری
 پستی

13 

نْصَافُ مِنْهَا  »علی)ع(: امام حم بِِلنمفْسِ الِْْ ا لاَ يَُِلُّ لَکَ  فإَِنم الشُّ فاَمْلِکْ هَوَاکَ، وَشُحم بنَِفْسِکَ عَمم
وکََرهِْتَ... أَحْبَبْتَ  آنچه برای تو جایز نیست، از خود دریغ  مالک شهوت خود باش و  ؛فَ يَما 

داری و کردن از خود، همان انصاف از خویش است در آنچه دوست میکن. چراکه دریغ
 ( 53البلاغه، نامۀ)نهج « در آنچه از آن بیزاری.

شهوت  
 )علاقه و
 نفرت( 

 
 .614ق: 1414طوسی،  و 6: 1ش،ج1330برقی، . این حدیث در منابع دیگر از امام صادق)ع( از پیامبر)ص( نقل شده است. ر.ک: 1
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14 

فإَِنمکَ   أنَْصِفِ النماسَ مِنْ نَ فْسِکَ، وَمِنْ خَاصمةِ أهَْلِکَ، وَمَنْ لَکَ فِيهِ هَويً مِنْ رَعِيمتِکَ »:(امام علی)ع
کسانی از رعیتت   ات وخانواده از جانب نزدیکان و به مردم از جانب خودت و  ؛إِلام تَ فْعَلْ تَظْلِمْ 

آن به  کردی.که  ظلم  ندهی  انجام  را  کار  این  اگر  که  بده.  انصاف  داری  تمایل   «ها 
 ( 53البلاغه، نامۀ)نهج 

15 
آیا شما    ؛بَِِشْبَهِكُمْ بی؟ ... وَ أَشَدُّكُمْ مِنْ نَ فْسِهِ إنِْصَافاً فِ الرمضَِا وَالْغَضَبِ أَلَا أُخْبِِكُُمْ  »پیامبر)ص(:

گاه کنم؟ ... آنکه بیش از همه، را از شبیه  خشم، از   در خشنودی و  ترین کس به خود آ
 (35ح ،240، ص2ش، ج1363)کلینی، « دهد.خود انصاف می 

 خشم

 
 انصاف های محرک .1ـ2ـ4

های برخاسته از عقل، بیزاری از بدی ، یکی از خصلت1جدول شماره   دو روایت اول  اساسبر  بیزاری از بدی:  
سرشت   درونی است و  شر، امری فطری و  شناخت خیر و . آیدبه شمار میمحرکی برای انصاف   خود پایه و که است  

آئینی نباشد. مؤید این سخن، پیمانی است که پیش   دین وپذیرد حتی اگر انسان پایبند می کند ورا درک میسالم آن
مشهور است، چنین    1از ظهور اسلام در جامعۀ عرب مرسوم بود. اصفهانی محتوای این پیمان که به »حلف فضول« 

کند:»سوگند خوردند همراه هر کسی که در مکه به او ظلم شود، خواه آشنا باشد یا غریبه، آزاد باشد یا برده، بیان می
 (290، ص17تا، ج)ابوالفرج اصفهانی، بی غیر خود باز ستانند.«  باشند تا حق او را بگیرند و دادِ او را از خود و

مردم آن زمان، پایبند آئین الهی نبودند،   با وجود اینکه، هنوز حضرت محمد)ص( به پیامبری مبعوث نشده بودند و
کنند که نشانگر، بیزاری سوگندی برای انصاف و دادخواهی مظلوم از ظالم، حتی اگر خود، آن ظالم باشند، یاد می

زیباشناس بشر نشأت گرفته است. اسلام نیز این خُلق را   سرشت زیباطلب و آنان از بدی است. نفرتی که از عقل و
 ستاید. می کند و تایید می

 
گذاری آن اختلاف است. خلاصه سبب ایجاد این سوگند این است که در مکه شخصی )مکی یا غیرمکی(  در سبب ایجاد این سوگند و علت نام  .1

از قبایل مکه درخواست کمک   کند. فروشنده برای احقاق حق خود،فروشد. ولی خریدار از پرداخت قیمت آن ابا میکالایی را به دیگری )مکی( می
اند: اول: این  گذاری آن را نیز چند گونه بیان کردهعلت نامشود.  کند که در نهایت منجر به انعقاد حلف فضول و بازگرداندن حق فروشنده میمی

ها معروف  ها مشتق از فضل بود، برپا شده بود. برای همین به فضول، جمع اسامی آنسوگند شبیه سوگندی بود که پیش از آن توسط سه نفر که اسامی آن
پس به حلف فضول یعنی سوگند افراد کم    خودداری کردند،  »مطیبین« و »احلاف« از پذیرش آن،  شد. دوم: چون هنگام عقد این پیمان و سوگند،

پیمانان سوگند خوردند اجازه پیمانان بود آن را فضول نامیدند. چهارم: همفضلی از جانب هم  اضافی مشهور شد. سوم: چون این سوگند، اهمیت و
نام  به حلف فضول  بنابراین  بگیرد  از دیگری  بر حق خود  مازاد )فضل(  را درست می  گذاری شد. واقدی،ندهند کسی حقی  اول    داند. ر.ک: نظر 

 . 301ـ288:  17تا، جابوالفرج اصفهانی، بی ؛18ـ17: 2تا،جیعقوبی، بی ؛ 88 ـ87: 1ق، ج1383حمیری، 



 

14 

بعد از بعثت دربارۀ آن چنین فرمودند:»در   سالگی، هنگام عقد این پیمان، حضور داشتند و  25پیامبر)ص(، در سن  
اگر در اسلام به آن دعوت   کنم ورا با تمام خیر دنیا مبادله نمیخانۀ عبدالله بن جدعان شاهد سوگندی بودم که آن

 ( 294و    290، ص17تا، ج؛ ابوالفرج اصفهانی، بی88، ص 1ق، ج1383پذیرفتم.« )حمیری، را مییقین آنشدم بهمی
امام حسین)ع( نیز، ولید را با این سوگند تهدید کرده است. در خبر آمده است میان امام حسین)ع( و ولید بن عتبه بر  

حق امام)ع( را پایمال   سرِ زمین مشترکی، اختلاف پیش آمد. ولید که از جانب عمویش معاویه حاکم مدینه بود،
دهی یا کرده بود. امام حسین)ع( هم برای احقاق حق خود به او فرمود:»به خدا سوگند یا به من در حقم انصاف می

  کنم.«)مردم را( به »حلف فضول« دعوت می کنم و الله)ص( قیام میدر مسجد رسول دارم وشمشیر خود را برمی
 ( 88، ص1ق، ج 1383)حمیری، 

از عقل نشأت  واسطه بیزاری از بدی،    اکه ب  خیرخواهاطاعتِ  ،  1روایت اول جدول شماره  مبنای  برخیرخواهی:  
  3جدول شماره 1که در ردیف  به همین دلیل در بخش دیگر این حدیث  اساسی برای انصاف است. پایه و ،  گیردمی

 . هستندهای انصاف مصداق  ز کارکردها وهمه ابرند که ، پیامبر)ص(، چهارنشانه برای خیرخواه نام میآمده است
علی هم نقل شده است: جوانمردی، انصاف ، از زید بن  3جدول شماره 4تا  2های  ر روایت افزون بجوانمردی:  

(  241، ص1ق،ج1424آبی،) رسد.شری است که به انسان می رضایت به خیر و نهادن به فرادست وبه فرودست، ارج
  شود. خواری می فساد و  دوری از ستم، انصاف و گوید: جوانمردی سبب پایبندی انسان به عدالت ومهتدی نیز می

 (65، صق1421)مهتدی،
های انصاف است، به همین دلیل در روایات، از انصاف به عنوان خلق  منشی از دیگر محرکبزرگ  منشی:بزرگ

 شرافتمندان یاد شده است. 
شمارهحیاء:   روایت  قوی7براساس  محرک  حیاء  ومهم،  اخلاق تر  مکارم  سرآمد  حیاء  است.  دین  به  نسبت    تری 

 داری در تمام قلمروهاستخویشتن از عوامل درونی کنترل نفس و ( و56ـ55، ص2ش، ج1363)ر.ک: کلینی،  
(  30ـ24، ص)همان  شود.( که به دلیل حضور ناظر محترم، در انسان برانگیخته می37و  34، صش1383)پسندیده،  

(، هم نقش بازدارندگی دارد و هم نقش 21، ص)همان   دهدحیا که هنگام مواجهه با فعل ناپسند در انسان رخ می
از سوی  دارد وتجاوز به حقوق دیگران باز می بنابراین از سویی انسان را از ستم و  (37ـ35، ص)همان  وادارندگی.

 دارد. برابر وا می ادای حقوق دیگران به طور کامل و دیگر او را به انصاف و
شمار ترین عوامل برانگیزاننده به انصاف به: چنانکه در تبیین خاستگاه انصاف گذشت، ایمان از مهمایمان دین و

 کمال ایمان معرفی شده است.  حقیقت و به عنوان خُلق مؤمن وانصاف همین دلیل، آید، بهمی
ویژه در   صورتبهذکر ترس از خدا در نهان    ،مطلوب است  آشکار، ترس از خدا در نهان وبا آنکه  :  ترس از خدا

است. بنابراین ترس  آشکار، لازمۀ ترس در نهاناول: ترس در   تواند به چند دلیل باشد:، می3جدول شماره  8حدیث
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دهد که در  انجام می داند وکارهایی را روا می  دوم: انسان در نهان،  در پی دارد.در نهان، ترس در آشکار را هم  
بر نفس سنگین  همینبهداند.  آشکار روا نمی به   و     (371، ص11ق، ج 1410)مجلسی،    تر استدلیل ترس در نهان 

ق،  1421)مازندرانی،    چون هیچ مانعی جز یاد الهی ندارد.  ،بهتر است سوم: ترس در نهان بزرگتر و  پرهیزگاری نزدیکتر.
 است.  غیره آبرویی وبر خلاف ترس در آشکار که گاهی به دلیل ترس از بی  (279، ص9ج

از عقل سرچشمه  جهل، حمیت ضد انصاف است. بنابراین پارسایی که   اساس حدیث جنود عقل و  بر:  پارسایی
 است، محرک انصاف خواهد بود. مانع حمیت  و گیردمی

 
 انصاف  هایمانع .2ـ2ـ4

ضد آن حمیت، زادۀ جهل   جهل، انصاف زادۀ عقل و  براساس حدیث جنود عقل و:  سفاهت و  حماقت،  جهل
، توان از جاهلاست که نمی  دلیلهمین    به.  خواهد بودکنندۀ آن، جهل  تضعیف اولین مانع انصاف واست. بنابراین  

 انصاف خواست.  ، حق را طلبید وسفیه و احمق
بیان  سفیه   واحمق  ،  از جاهلحلیم   وعالم    ،، عدم انتصاف عاقللفظی  با وجود اختلاف  12و  11،  10  روایت  سه  در

عالم و... از سه گروه جاهل و... است که در این    سه گروه  بیانگر عدم جواز انتصافِ یا    هااین روایت  شده است.
ستانند« یا دلالت بر واقعیت  سه گروه هرگز نباید از سه گروه انصاف  :»ها این گونه است صورت ترجمۀ دقیق آن

جاهل    توانند حق خود را به طور کامل از سه گروهعالم و...، هر چند تلاش کنند، نمی  عینی دارند که سه گروه
تمایل یا توانایی انصاف دادن را ندارند. در این صورت ترجمۀ دقیق،  ،  جاهل و...  چراکه این سه گروه   ؛و... بگیرند

 توانند از سه گروه انصاف ستانند« سه گروه نمی:»این گونه خواهد بود 
  سفاهت  و  حماقت  ،جهل  کند. زیرا در هر دو حالت،تفاوتی نمی  به هر حال، هر کدام از این دو احتمال درست باشد،

مانع انصاف هستند. این مانع بودن یا از جهت منع جواز انتصاف است یا از جهت ناتوانی یا عدم تمایل دهندۀ حق به  
 انصاف. 

یارای  ها پایمال شده است وترین مردم به دلسوزی هستند. چراکه حق آن، سه گروه عالم و... مستحقدلیلهمین  به
فرماید:»سزاوارترین مردم  باره میرا به دست آورند. امام علی)ع( در اینتوانند آنهرگز نیز نمی را ندارند و گرفتن آن

شود؛ شریفی که انسان پستی بر او چیره  حُکم جاهلی بر او جاری میدلسوزی عبارتند از: عالمی که   به رحمت و
 ( 10343،ح 450، صش1366)آمدی، نیکوکاری که شخص بدکاری بر او تسلط یابد.«  شود و

های مختلف خُرد و زبون  خود را به گونه مقامی قائل نیست و انسان پست، برای خود ارزش و:  پستی بدکاری و
دیگران  آنکه از این کار واهمه و ابایی داشته باشد. بنابراین به راحتی پا بر انصاف گذاشته، به خویش وکند. بیمی

ذلیل   از کسی که نزد خویش خوار و:»فرمایددربارۀ چنین انسانی می  )ع(دلیل امام علی  همین  بهظلم خواهد کرد.  
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از شر  :»فرمایدنیز می  )ع(هادیامام    (5657،ح263، صش1366آمدی،)  است، امید خیر و نیکی نداشته باش.«
   (483 ، صش1363)حرانی،  ارزش است، ایمن مباش.«کسی که نزد خویش حقیر و کم

عادی است. بنابراین، بدکاری و   اهمیت وتجاوز به حقوق دیگران برای انسان بدکار امری بی شکستن حریم الهی و
 شود. میمحرکی برای ستم او   فجور او، مانعی برای انصاف و

که هر    12و  11شده باید دقت کرد با هم مشترکاتی دارند و اندکی نیز با هم متفاوتند. حدیث  یاددر مورد سه حدیث  
ها به دلیل نقل  توان احتمال داد اختلاف الفاظ آنبر هم منطبق هستند. بنابراین می  اند،نقل شده  )ع(دو از امام علی

ای  لئیم و وضیع دو به دو با هم ارتباط معنایی بسیار نزدیکی دارند به گونه  ،کریم شریف و  ،سفیه به معناست. احمق و
 حلم باید روشن شود.   روند. پس تنها ارتباط دو لفظ عقل و که گاه مترادف هم به کار می

هر انسان بردباری، عاقل هم هست.    بنابراین   است.منشاء بردباری عقل    ،1سوم جدول شماره  براساس روایت اول و
این روایت،پس می بیان کرد در  از    توان  انسان عاقل است.حلیممقصود  )بیان    ،  ب بر سبب  مُسبَّ به عبارتی اطلاق 

 معلول و ارادۀ علت( شده است که از انواع مجاز لغوی است. 
، نیز عدم انتصاف عاقل از جاهل است اما دو مورد دیگر با  )ص(با روایت پیامبر  )ع( وجه اشتراک روایت امام علی

 شریف از بُخل و سخی و چراکه انسان ؛شرافتمند باشد سخاوتمند و هم متفاوتند. البته احتمال دارد منظور از آزاده،
حقارت خویش است.   چون بردۀ پستی و   ؛انسان فرومایه باشد  در مقابل منظور از برده،  رهاست. فرومایگی آزاد و

در   و  انجام عمل نیک را دارد  چراکه توان مقابله با نفس و  ؛همچنین ممکن است منظور از توانمند، نیکوکار باشد
ناتوان، از  منظور  باشد  نهایت  بدکار  برابر هوس  ؛انسان  در  ایستادگی  توان  ندارد.  زیرا  را  چنانکه  های نفس خویش 

 کند. مانند: احتمال را تایید می روایات متعددی این معنا و
قوی  و »(  378، ص4ق، ج1404، صدوق)   نفس خویش غلبه کند.«قوی کسی است که بر  :»فرمایدمی  )ص( پیامبر

)نوری،    فروخورد.«  راآن آن نیست که قهرمانان را شکست دهد. بلکه قوی کسی است که بر خشم خود چیره شود و
 (12، ص9ق، ج1408

علی سازد.«:»فرمایدمینیز    )ع(امام  مقهور  را  خویش  شهوت  که  است  ، 240، صش1366آمدی،  )  قوی کسی 
 : همچنین ر.ک: همان؛  4868ح،  )همان  ترین مردم کسی است که بر نفس خویش، قدرت یابد.«قوی و »(  4866ح

بهترین   قدرت بر خویش و  برترین قدرت و توانمندی،( و »4902ح  ،242و ص  4896ح  ،241و ص  4717ح  ،235ص
 (4936، ح243، ص)همان حکومت بر خویش است.« حکومت،

 بلکه توانمندی در جهاد با نفس و  ،توان جسمی نیست  ، مقصود از توانمندی و قدرت،شدهبیانهای  تبر اساس روای
های نفس خویش پیروز شده  خواهش چراکه بر تمایلات و  ؛آن است. بنابراین انسان نیکوکار، توانمند است  پیروزی بر

 هوس خود را ندارد.  است. بر خلاف آن، انسان بدکار، ناتوان است. چون قدرت چیرگی بر هوا و
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دو مانع دیگر  گرنه   و  هر سه روایت، تعبیر متفاوتی از یک مفهوم خواهند بود پذیرفته شود،    اگر احتمال بیان شده 
 شود.  انصاف )ناتوانی و بردگی( مشخص می

به دلیل نداشتن    گردد. زیرا برده،ای، به عامل ناتوانی باز میباید توجه کرد عامل بردگی به گونه:  بردگی ناتوانی و
  تواند به دلیل اهمیت آن، طور خاص، میاست. اما علت ذکر آن به  عمل کردن اختیار تام، ناتوان از اراده و آزادی و

انواع ناتوانی باشد. از جمله ناتوانی در جسم،   تواند شامل همۀضعف نیز می یا به دلیل تفاوت در جنس ناتوانی باشد.
 .غیره آزادی و امکانات،اراده، عمل، 

پیروی از   به طور کلی تمام تمایلات نفسانی یا همان شهوت است. و   نفرت مانع دیگر انصاف، علاقه و :  شهوت 
است حق  مدار  از  انسان  خروج  سبب  کلینی    .شهوت،  ص2ج،ش1363)ر.ک:  ، 1ق،ج 1413،مفید؛  3ح،336، 

 چه دشمن منصف باشد، باید بتواند شهوت و دوست و نسبت به همه، چه   اگر انسان بخواهد همواره و  (236ص
  . شودداری در قلمرو شهوت، عفت است که از عقل ناشی میهای خود را کنترل کند. یکی از عوامل خویشتن خواسته

شهوت را با عقل درمان  :»اندقدرت بر نفس معرفی کرده عقل و  ،راه کنترل شهوت را  )ع(دلیل امام علی  همین به
هر گاه قدرت ]کنترل نفس[ بیشتر شود، شهوت  و » (  376، ح 52صو   4253، ح216، صش1366)آمدی،    کنید.« 

 ( 4648، ح232، صش1366آمدی، ) یابد.«کاهش می
منطق رفتار  کند. اما اگر خشمگین باشد، خلاف عقل وتر حق را ادا میراحت  خشنودیانسان در حالت  :  خشم

در نهایت مانع دادن کامل حق از جانب او    خشم، خواهد کرد. تمایل به انتقام در درون او شعله خواهد کشید و 
  ،)ص(پیامبر  دلیل،  همینبه  نیازمند توان بالایی برای مقابله با نفس است. بسیار دشوار و  خواهد شد. کنترل خشم،

 (12، ص9ق، ج1408)نوری،  تواند خشم خود را فرو نشاند.نامند که میکسی را قوی می
نعمتی به   محرک مهم ستم است. حسود هرگز خیرخواه نیست پس وقتی خیر و حسد مانع دیگر انصاف و  :حسد

حسود را جز زوال  :»فرماید می  )ع(مام علیچنانکه ا  کند.رسد ناراحت شده، آرزوی زائل شدنش را میدیگران می
 ( 6837، ح301، صش1366آمدی،  ) نعمت، درمانی نیست.«

ت. آنان دوست  کتاب به مؤمنین اساست، حسادت اهل  شدههای حسادتِ مانعِ انصاف که در قرآن ترسیم  از نمونه
يَ وَدُّ المذينَ كَفَرُوا مِنْ أهَْلِ الْكِتابِ وَ لاَ الْمُشْركِيَن أَنْ يُ نَزملَ عَلَيْكُمْ  ما  )  ین نازل شود.مؤمنبرکتی از سوی خداوند بر   نداشتند خیر و 

رَبمِكُمْ  مِنْ  خَيٍْْ  ( کافران اهل کتاب، و مشرکان، دوست ندارند از سوی خداوند، خیر و برکتی بر شما نازل گردد.  ؛مِنْ 
 مایۀ سعادت و نجات و   )ص( دانستند ایمان به پیامبرمی بود وکه حق، برای آنان آشکار شده  آن با   و  (105)بقره:  

کردند تا این گونه نعمت ایمان از آنان  نعمت است، اما به دلیل حسادت، آرزوی کفر مسلمانان را می بزرگترین خیر و
اراً حَسَداً مِنْ عِنْدِ أنَْ فُسِهِمْ مِنْ )  زائل گردد.  َ لَُمُُ الْحقَُّ ...  وَدم كَثيٌْ مِنْ أهَْلِ الْكِتابِ لَوْ يَ رُدُّونَكُمْ مِنْ بَ عْدِ إيَانِكُمْ كُفم بسیاری   ؛بَ عْدِ ما تَ بَينم
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کردند شما را بعد از اسلام و ایمان، به حال  ها ریشه دوانده ـ آرزو میاز اهل کتاب، از روی حسد ـ که در وجود آن
 ( 109)بقره: ها کاملًا روشن شده است(  کفر باز گردانند؛ با اینکه حق برای آن

 تر از خود حسادت کند،است. اگر دانشمندی نسبت به عالمنیز چشمگیر  قلمرو دانش  مانع انصاف بودن حسد در  
و نتیجه سخن  بود. در  او منصف نخواهد  نمی با  تائید  را  او  و   را آنحتی گاهی   کند وعلم  نادرست جلوه   مردود 

عالم کسی است که به  :»فرمایدمی  )ع(دلیل، امام علی  همینبه  علم است.  هایفتترین آدهد. این رفتار از مهممی
به ازای دانش خویش،   شمارد وتر است، کوچک نمیکسی که در علم از او پائین کند و تر از خود حسادت نمیعالم

 ( 258، ح48، صش1366آمدی، )  گیرد.«بها و فناپذیر دنیا نمیچیزی از اموال بی
همین جهت   میاز  پناه  به خدا  است،  انصاف  مانع  که  از حسادتی  علمی،  بحث  در  علما،  برخی  که    . برنداست 

کند چون خود  هم به خویش ظلم می  حسود،:»نویسد عابدین در شرح این سخن میابن  (7، صق1423)حصفکی،  
پسندد، هرگز برای میهم به دیگری. چون آنچه از خوبی برای خود   کند وگناه گرفتار می را به رنج و سختی و

این وصف هرگز با حسد   پایداری بر مسیر حق است و  روی و حرکت براساس میانه  انصاف،..  .  پسندددیگران نمی
 ( 23، ص1ق، ج1415عابدین، )ابن « شود.جمع نمی

نام  لازم به ذکر است ممکن است عوامل دیگری یافت شود که در انصاف    تام نیست و  برده، جامع وعوامل 
به دیگر موارد نپرداخته    ،روایات است  مبتنی برصورت مستقیم یا غیرمستقیم اثرگذار باشد. اما از آنجاکه این پژوهش  به

   است.
شوند.  ارتباط با یکدیگر نیستند. بلکه برخی در دیگری تاثیرگذارند یا از برخی دیگر ناشی می این عوامل بیهمچنین  

ترین  از مهم، جهل، جهلی که در مقابل عقل است روایات از جمله حدیث جنود عقل و   برای مثال بر اساس آیات و
های پستی انسان،  های آن است. همچنین یکی از علتخشم، یکی از ثمره  های اخلاقی است وکاستی  هایخاستگاه

 بودن است. اسیر شهوت
 
 ثر بر انصاف  ؤ . خاستگاه عوامل م3ـ2ـ4

یا  به  در انگیزش    اساسی  و  در بیشتر موارد، عقل نقش مستقیم  ثر بر انصاف این است کهؤ مهم درباره عوامل م  نکته
شرع گذشت   در تبیین رابطه دوسویه عقل و چنانچه  ترس از خدا ـ    ایمان و   دو محرک دین ودر  ها دارد.  پرهیز از آن
پایه  اعتقادی است.    ایمان و  ـ عقل  مانع  همچنین  پذیرش اصول  عنوان معیار  بدکاری، عقل هم به  شهوت و در دو 

این امر، نتیجه حاصل    کند.ی ایفا مینقش مهمداری،  های خویشتنعنوان یکی از راهشناخت حسن و قبح و هم به
هم    و  ایجاددهد عقل هم در  نشان می  و  کندتقویت می  یید وتأاز تحلیل روایات درباره چیستی خاستگاه انصاف را  

عقل خاستگاه خیر  به همین دلیل در روایات،  عنوان یک فضیلت اخلاقی نقش محوری دارد.  در تقویت انصاف به
 (5343، ح254وص 340، ح51ش، ص1366)آمدی،    معرفی شده است. اخلاق نیکو  و
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 بر انصاف  مؤثراز عوامل   و پرهیزبه خاستگاه انگیزش : 4جدول شماره

 هامحرک ردیف 
 انگیزش خاستگاه

 هامانع
 پرهیز  خاستگاه

 شرع عقل شرع عقل

  ✓ سفاهت  و حماقت  ،جهل  ✓ بیزاری از بدی  1
  ✓ حسد   ✓ خیرخواهی  2
  ✓ بردگی  ✓ جوانمردی 3
  ✓ پستی  ✓ منشی بزرگ 4
  ✓ خشم  ✓ حیاء  5
  ✓ ناتوانی   ✓ پارسایی 6
 ✓  شهوت  ✓  ایمان دین و  7
 ✓  بدکاری ✓  ترس از خدا  8

 
 

 گیرینتیجه
خاستگاه  شرع،    میان عقل ودوسویه  رابطه    قواعد حل تعارض و  و توجه به  روایاتتحلیل محتوای کیفی  بر اساس  
با دیدگاه اندیشمندانی که انصاف  این یافته،  شرع این فضیلت اخلاقی را امضا کرده است.  و عقل است  ،انصاف

 .شود تأیید و تقویت می ،گرفتن بیشتر عوامل مؤثر بر انصاف از عقلسرچشمهبا و نیز  دانندرا واجب عقلی می
  یتوان انصاف را فضیلت می و فرد و جامعه، نقش کلیدی داردعقل هم در ایجاد و هم در تقویت انصاف در  بنابراین،
 ـ  به شمار آورد.  مداردین چهو  اخلاق سکولار در چه ـ جهانی 

  منصف   توانندهای عقلی، میمحرکگیری از عقل سلیم و بهرهکسانی که پایبند شرع نیستند، با داشتن  بر این اساس
تر  تر است، بنابراین منصفموانع عقلی ضعیف  تر وهای عقلی در آنان قویمحرکباشد،    بیشترعقل آنان  هر چه  ؛  باشند

های شرعی  ایمان آورد، به دلیل برخورداری از محرک  ،خواهند بود. اما اگر کسی با رسیدن به کمال عقل، به شرع
 از موانع شرعی، انصاف بیشتری نسبت به دیگران خواهد داشت.  پرهیز های عقلی وافزون بر محرک

  بر   زی ن   یگریعوامل د ، بنابراین ممکن است  صورت گرفته  اتیرواپایه  بر    تنهاپژوهش    نیاست که ا  یادآوریلازم به  
 مطالعه بدان پرداخته نشده است.   نیانصاف مؤثر باشند که در ا
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